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ّشھـر خِـرم   مھوریُـج  يا ُ
Res-publica 

Ram= Publica  
ّخرم  ُ )hu-ram(به معنای جامعه ايست که شادی ،  

  ِوبينش، ازخردبھمنی ھمه مردم، پيدايش يافته است
  

  ّجشن خرم= جشن دموکراسی درايران 
  

 است»  publica = ھمگانی وعموم مِردم « به معنای » رَم « 

 جمھوری ھست»  publica-res « یِ، به معنا»رم+ھو«ّخرم يا 

  

 برضد اردشيربابکان، برای طرد  ايراننخستين خيزش ملت
زرتشتی درايران ،  جنبشی بوده است آخوندی ِ -حکومت موبدی

،  جزو افسانه ھای نامفھوم ساخته شده است» ھفت واد« که بانام 
تا اين واقعيت بزرگ تاريخی ،وانديشه ای که برضد حکومت 

ھفت «،دراصل »ھفت واد« . فراموش ساخته شودموبديست ، 
بوده » ّخرم نھاد « نام خدای شھر» haftaan-buxt =بوختان
  :درشاھنامه ميآيد که . است 

  ھفت واد     يکی مرد بد نام او ّخرم نھاد بی چيز و شھربدان 

 است ، چه شھريست ؟ » ّشھری که نھادش خرم « 

برخورد ميکنيم و »  ّشھرخرم« درشاھنامه بارھا به اصطAح 
چنين می انگاريم که اين يک اصطAح شاعرانه،برای شھری آباد 
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واژه بسيارمھميست که ريشه درفرھنگ » رّمـخ«ولی. است
نه ، مردم  ، ّدرشھر خرم .سياسی و اجتماعی ودينی ايران دارد

درشاھنامه به اسکندر نسبت داده ميشود که .  شاه ونه سپاه دارند
   ھمه مردم، از شادی بھره مندندبه شھری ميرسد که

ّھمه بوم وبر، باغ آباد بود     درمردم از خرمی    شاد بود ،ِ

  بدين شھر، ھرگزنيامد سپاه     نه ھرگزشنيدست کس نام شاه

پديده ھای فرھنگ ايران، که ناسازگار با شريعت اسAم يا دين 
نکه ، يا آ ، يا به ھند وبرھمنان نسبت داده ميشوند ند زرتشتی بود

 يا آنکه در داستانھای  ،درسرگذشتھای افسانه ای اسکندرميآيند
  . چھره می يابند ،بھرام گور

اين شھر آبادی که ھرگز سپاه نداشته اند و ھرگز نام شاه ھم را 
ّنشنيده اند ، درست  شھرخرم  بوده است که پس ازھزاره ھا 

. داده اند» res-publica = شھرجمھوری« درغرب بدان نام 
ھست که روز، اصل  » ُدرخت دوبن جفت« ّخصه شھرخرم ، شا

. نرينه اش ، و شب ، اصل مادينه اش ، گويا ميشوند و ميانديشند 
درخت  .  پيدايش می يابد »  بينش«ُازاين بن جفت ، شب و روز،

 ِ بيان ھمآغوشیاست که  » مھرگياه« ُدوبن جفت ، ھمان درخت 
 » اورنگ« ، يا  )  ارتا=سيمرغ = سن( صنم و ) بھرام ( بھروز

دراشعارحافظ وخواجوی کرمانی وعبيد زاکانست،  »  گلچھره«و 
   . پديد ميآيد» تخم انسان بطورکلی « ازآن که 

ُانسان، تخم ِ ھمآغوشی دوخداست که بن پيدايش ھمه جانھا 
، باھم ميجويند ) رَم ( = دراين شھر، ھمه  . وانسانھا ھستند

دای ِخودشان ميشوند ، چون درھمه آنھا وباھم، سيمرغ يا شاه يا خ
درخت که « اين .  ، تخميست که ازخوشه خدا افشانده شده است 

و شاخصه شھريست که مردمش » درآن دوبن باھم جفت ھستند 
ھيچگاه شاه وسپاه نديده اند ، ودرست به علت آنکه درآن نه شاه 

،  ) نياز به قدرت وتجاوزو قھرو تھديد نيست( ونه سپاه ھست 
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، بيان انديشه بنيادی در فرھنگ ھمه مردم درآن شادکام ھستند
 ساخته شده  ایايران بوده ھست که فروکوبيده وتاريک و افسانه

اين انديشه خرمدينان يا سيمرغيان و خانواده سام وزال و . است
  .رستم بوده است 

  ھستند ؟» ّخرم نھاد«  يا ، نام دارند» ّخرم« چرا اين شھرھا، 

 ِجامعه به« باشد، به معنای  »  hu-ram + hu-raam«  که ّخرم
دراصل به  » hu=ھو« ِولی پبشوند . ميباشد » ، جامعه نيک 

) . کتاب يوستی (ھست» زائيدن وآفريدن وآماده کردن « معنای 
  ميزايد ،  بينشايست که ازخود،جامعه ِ« رم ، به معنای -ھو

که درآن ، کارھا  ند ، جامعه ايست شادی وجنبش ميآفريوازخود،
) publica=جمھور= ram= رم ( و بينش ،ازھمگان وانديشه ھا 

شبان « امروزه مفھومی بسيار غلط ازاصطAح.  د نپيدايش می ياب
فتاده است ، ومی انگارند که  ا دراذھان روشنفکران ، جا » ورمه

» گله « به معنای » رمه «  به معنای چوپان است ، و »شبان« 
، ھيچکسی نميخواھد درگله گوسفندان باشد و و طبعا . است 

« ، به »  گئوسپنتا=  گوسفند «گوسفند شمرده شود ، ھرچند که 
گفته ميشده است ، و نام حيوانی که » جان مقدس وجان بی آزار

جان انسان . ما امروز گوسفند بطور اخص می ناميم ، نبوده است
   . ميباشد) گوسپند ( ھم مقدس است وجان سپنتائی 

» جامعه « را به معنای » رَم « مانی درکتاب شاپورگان ، واژه 
َ، رم ناميده ميشده ) public( چرا جامعه وھمگان  . بکار می برد

 . بوده است» خوشه پروين « دراصل نام » رمه « واژه است ؟  
» تخمھای کل گيتی « را » خوشه پروين « ايرانيان ازآنجا که 

ميشده است و » ُماه پر« با ھAل ماه ،  که با اقتران ميدانسته اند
، ) نطفه ھا ( با خوشه پروين ) تخمدان( ازاين اقتران ھAل ماه 

تخم ھای کل گيتی پراکنده وافشانده ميشدند ، و ازاين تخمھا ، 
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، بيان مجموعه به ھم » رم «  ، نام گيتی پيدايش می يافته است
    . ھست» دا ِخوشه خ« بشريت وجامعه ، . پيوسته جانھا است 

« نبوده است ، بلکه » شخص « ، درفرھنگ ايران ، » خدا « 
اصل پيوندی بوده است که ازآن، شادی وروشنی وجنبش ، 

آنچه درخود، دوبن ِجفت ، دارد «  ، خدا . پيدايش می يافته است
اصل پيوند يابی درھمه انسانھا ھست ، يا به سخنی ديگر ، » 

خم ، تخميست که آبستن به خوشه اين ت.  بوده است وھمه جانھا
ھمه « رمه به معنای « بدين علت ،.  است وخوشه ميشود

، وبه جمعيت مردم و سپاه گفته ميشده  بوده است» ومجموع 
را » جمعيت متفق وبه ھم پيوسته «  ، معنای نيز »  سپاه«.است 

« واژه . داشته است ، وفقط معنای نظامی وارتشتی نداشته است 
نيز »  درآلمانی Armee درانگليسی و آرمه a-rmyآرمی 

  . برآمده اند » رمه « ازھمين ريشه 

« جھان و جامعه و زمان و تاريخ، در جھان بينی ايرانی، 
جامعه يا . بوده اند »  يا خوشه  ،مجموعه ھای به ھم پيوسته

جامعه ، يک خوشه . زمان يا جھان ، کيفيت خوشه ای دارند
 .  »  شده جدا و توده روی ھمريختهدانه ھای ازھم« است، نه 

» جھان«ھمانگونه . افراد گوناگون دريک خوشه ، جامعه است 
، به رغم ديگرگونگی ملت ھا » تاريخ«و » زمان« يا» شھر«  يا

واقوام و افراد يا برھه ھا و ھنگامھای متفاوت ، مجموعه به ھم 
  . پيوسته ، يعنی  خوشه اند 

ت ، و اين خوشه سپس در درازای نام اين خوشه ، رم يا رمه اس
» رام « يافته ، و نام خدای ايران » شخص « زمان ، صورت 

) آسمان =ارتا ( اصل دگرديسی ازسيمرغ  ، »رام « . شده است 
« ُدرآسمان ، ماه پـر، يا . است  ) earth=ارض= ارد( ، به زمين

« يا »  ئی تیرمه-آ« است و تبديل به زمين يا  » شاد ئوروان
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 - آ«  تبديل به  ، يا رمه ،ازسقف آسمانرم. ميشود  » ش ئوروانُگـ
  .  ميشود » زمين =  ئيتی –رمه 

، معنای مطيع »  باشد مدنی شدن يا شھرگانیرام شدن که  « 
با « ، و» شھرگان شدن « شدن نداشته است ، بلکه معنای ھمين 

« کسيکه . بوده است » داشتن فرديت خود ،  ھمخوشه شدن 
خوشه ، .  خرم ميشود  ،» رام شد= شھری=  مدنی=شھرگان

خوشی، . يگويند ، خوش درھرزندی ، به زنده م.   خوشی است 
  .زندگی است 

معنای » م يا رام شدن َجامعه شدن ، شھرگان شدن ، ر« مفھوم 
داشت ، که خدای موسيقی » خدای رام شدن « ، » خدا شدن « 

   .ھستوخنياگری و شادی ورامشگری بينش درجستجو 

سنگيدن « آشتی دادن يا ) ھومن ، وھومن  ( بھمنِويژگی نھادی 
و ازاين رو  جانھا وانسانھاست،» وجفت کردن ومقترن کردن 

ھمين  .  را ، خوشه يا مجموعه به ھم پيوسته ميکند) رم ( ھمه 
 نيز ناميده ميشود ، بازتابيده ششکانديشه درخوشه پروين که 

ُھمانی بابھمن دارد، و ازاين بن است که ستاره ناپيدا ، اين. ميشود 
  شش ستاره 

به  که است) ارتای خوشه ويا رام ( ِکه نمادميشود ، پيدا و ديدنی 
  . ھم  پيوسته و آراسته اند 

ازخود انديشی « انديشی و خوش =humanih = ھومنی « اين 
« است که ازآن ) humat menishn(   منشی است و خوش» 

ّخرمی . پيدايش می يابد  »  huramih,huraamih=  ّخرمی 
بھمنی انديشيدن مستقيم ِ، شادی ھمگانی اجتماعی ، تراوش ِ

خوا = ھوا« ، دراصل »  منيدن -ھو« در  » وـھ« پيشوند  . است
=xva = axv=hva « بوده است که درسانسکريت سوا )sva (

« است که » ِبـه « چيزی .ميباشد  »  ازخود«ھست و به معنای 
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سرچشمه ميگيرد وزائيده » ِ انسان ، ازخودی خود انسان ِازخود
   .  ميشود

«  ، چون تراويده از ّخرمی ، شادی  تراويده ِازخود انسان  است
. تراويده است » ن خرد انسانھا َآس« ، و از  است»  انديشی - خود

 شاد وبزمونه است ، درھمگان وعموم ِبھمن که خرد
.   باھم خوش وشاد ميکندھمه را باھم خوشه و) رم ( وجمھور

 ايران درفرھنگ) خشتره = شھر(= اينست که حکومت وجامعه 
 بنا ساخته  ،» خرد بزمی وانجمنی =خرد شاد = بھمن « برپايه 

) داد و راستی و قانون وعدالت وحق و بينش ( ميشود، که درارتا 
  .ارتا خشتره يا اردشير، پيکريابی اين اصل ميباشد.  پديدارميشود 

ُخردی که بن آفريننده «يا »  ، خرد پِيشين پيش خرد« ن ،بھم
 بغی - ھنبازی يا ، ھم(اصل انبازیيا  » آسن بغ« است  ، » ھستی
 ، چون  ازاين اصل که انسان و  ،و اقتران است) ھم يوختی، يا 

ناميده ميشود ،  پيدايش می » َمھرگياه، يا ھه سن بگی درکردی« 
سن بغی است که ميتوان ديد ھسن بگی درکردی ھمان ا( يابد 

خردش ، دارای اين ،  )  استبھروز وارتا= مھرگياه = بھمن 
 . است» ھمخردی «  وخردش ، آسن خرد ،  ،گوھر بھمنی است

. است » ھم آفرينی « ِخويشکاری خرد بنيادی درھرانسانی ، 
روشنی  خرد ، دربه ھم پيوند دادن درھمه گستره ھا در اجتماع ،

  . وشادی و جنبش ميآفريند 

ميباشد، ھمان » متصل شدن به ھم « آسن يا سنگ ، که به معنای
= اند « ، وھمچنين ھمان پيشوند  » ھم= سم سام ، يا « پيشوند 

ھر . است » ھم خردی « آسن خرد ، به معنای . ميشود » ھند 
« خردی ، ھم دراثر گوھر پيوند يابی جانش ، و ھم دراثر 

 -2  روشنی و- 1،» يشی وھمپرسی با خردھای ديگرھماند
   . جنبش ِ فردی و اجتماعی ميافريند -3شادابی و
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چھارنيروی ) ھم نيروئی( ھرانسانی ، دراثر اين ھمزوری 
، و توانا ميگردد ، و ھم دراثر  ضميرش ، خرد شاد ميشود

با ديگران ، به ) باھمديگرجستجو کردن وآزمودن ( =ھمپرسی 
  .و جنبش ميرسد بينش وشادی 

 روشنی و - 1، ) قران يا قرين شدن ، پيوند يافتن باھم  ( ازاقتران 
پيدايش می يابد ، و با ) عمل (   جنبش- 3و) سبزی (  شادابی -2

با گسستن گسستن وپارگی اين پيوند ازھم، درجان ِ فرد ، و 
وقتی ھرکسی فقط برای خودش ( وپارگی اين پيوند دراجتماع 

جداساخته » شادی وجنبش « از » روشنی «، ) ميانديشد 
   . ميشود

= xra ratu=خردxratu آسن خرد ، ( خرد، که  گوھرش ، پيوند 
ھست ، آفرينندگی را ازدست ميدھد ، ) رته ، ارتا = راتو+ خره

ودر روشن کردن ، ديگر شاد نميکند ، ديگر نمی انگيزد و به 
  .ده است جنبش نمی آورد ، چون گوھرش ، ازميان، شکافته ش

 » حسن بک اوتی« ُنام بھمن ، ازگلی که به او نسبت ميدھند و 
« که ازآن ، » مھرگياه « ھمچنين . نام دارد ، بازشناخته ميشود 

َھسن بگی « ميرويد ، درکردی »  مردم گياه  « نام دارد که » َ
ست الحس ، سيد « باشد و ھم درفارسی ، مھرگياه » اسن بغ 

زاينده و « ناميده ميشود که دراصل » ُحسنا يا جمشيد کـش
و سيد حسنا ، تحريفی از  بوده،» روياننده جمشيد ، نخستين انسان 

= اسن بغ«  يا  ،انسان ، ازتخم ِمھرگياه. است » اسنا « واژه 
 بغی، -سم« وطبعا خردش، گوھر اسن بغی ،، ، ميرويد » بھمن 

 . شده است  »انبازی«  که  تبديل به واژه امروزی دارد» ھم بغی 
و آسن بغ ھمان . شده است » ھم = سم « تبديل به » آسن و آس « 
= نرسنگ = نام ديگر بھمن ، نريوسنگ . است » نريو سنگ « 

اصل  «که » اصل اقتران يا پيوند«اين . نرسی بوده است 
شمرده ميشده است ، » روشنی وشادی وجنبش آفرينندگی ِ
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 ) imanennt=نبثاقی ا( درھرجانی وھرانسانی به طور زھشی 
  . موجود است 

درانسانھا ، » ھمآفرينی =  بغی –ھم « اين اصل آفرينندگی 
. درھمه گستره ھای گوناگون زندگی اجتماعيش  پيدايش می يابد 

» ھمآفرينی « پيش ازآنکه به اين طيف گستره ھای پيدايش 
پرداخته شود ، رد پای اين انديشه را در گرشاسپ نامه اسدی 

ھم نوائی و « بھمن که اصل ھمبغی است در.  ميکنيم بررسی 
گرشاسپ ، نيای  . پيدايش می يابد) ارتا ( سيمرغ » ھمآھنگی 

، تجربه بزرگ دينی را » اسکونه « زال ورستم ، در جزيره 
  . باشد » پيدايش سيمرغ ، خدای ايران « ميکند ، که ديدار 

 ای يھوديان،اين تجربه ، ھمانند تجربه موسی درکوه سينائی بر
تجربه « برای ايرانيان فوق العاده مھم بوده است ، چون بيان 

انسان، خدا . ھست » بنيادی ايرانيان ازخدا و رابطه انسان با خدا 
يا حقيقت يا اصل را،درھمآھنگی نواھا وآھنگھای موسيقی 

خدا ، به .  وطيف رنگھا ، مستقيما درمی يابد ، نه در روشنائی  
 بھمن ، درسيمرغ شدن  .گری پيدايش می يابدکردار اصل رامش

   . ، اصل رامش جھانيان ميگردد

  اين تجربه روی ميدھد ؟   » اسکونه  « ِچرا درجزيره

» اسکن « سفيد، درتحفه حکيم موءمن می يابيم که نام گل بھمن ِ
مانند » اس « پيشوند  . اسکونه ، اينھمانی با بھمن دارد.  ھست 

آسمان نيز دارای ھمين . يوند و اقترانست ، بيان اصل پ» اسن « 
» بنياد « درسانسکريت به معنای » کون « پسوند . پيشوند ميباشد 

البته گوشه، ( و کونه ، به معنای گوشه و زاويه است . ميباشد 
 گفته ميشود کونهدرپشتو،به آدم مخنث ، )  محل پيوند دوخط است 

ھم زن « ی ، معنای درعرب» خنثی « که البته دراصل مانند واژه 
کونی به آرنج گفته ميشود که محل .را داشته است» وھم مرد 
بنياد واصل اقتران وپيوند « اسکونه ، به معنای پس . اتصالست 
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درفرھنک ايران ، محل زايش » جا ومکان « ، وميباشد» 
جايگاه و آشيانه سيمرغ ، بھمن ازاين رو ،  . وپيدايش است

   . است

«  در ،ن، ھمين تجربه ايست که گرشاسپشاخصه فرھنگ ايرا
   :درآن کوه. ميکند » اسکونه 

ُزناگاه ديدند مرغی شگرف     که ازشخ ّ ِآن که ، نوا برگرفت َ...  

  زسوراخ چون نای منقاراوی     فتاده درآن بانگ بسيار اوی

  برآن سان که باد آمدش پيشباز    ھمی زد نواھا ، به ھرگونه ساز

  ش ازدھنبھم، صد ھزارس خرو

  ھمی خاست ھريک به ديگرشکن

  تو گفتی دوصد بربط و چنگ و نای

  به يکره شدستند ، دستان سرای

  فراوان کس از خوشی  آن خروش

  فتادند و زيشان ، رمان گشت ھوش

جمع « تجربه ميشود که » رامشگری « خدا ، درصورت 
خدا ،  . »رامشگرانست که باھم به يک راه ، دستان ميسرايند

ئی و ھمآھنگی صدھا ابزارموسيقی باھم تجربه ميشود که درھمنوا
مردمان از شنيدن آن ، چنان خوشحال وبانشاط ميشوند که ھوش 

  . ازآنھا ميرمد 

، يا خرد سامانده وھمآفرين ، درجمع ) اسکونه ( بھمن 
ابزارموسيقی که باھم نوازنده يک سمفونی ميشوند ، 

-hu-ran , hu  =  ّخرم« پديدارميشود و ھمه جمع مردمان را 

raam «خرد بنيادی، سرود ی ميشود که ھوش ھمه را  . ميکند
« بھمن، خرد بنيادی و ھمآفرين ،  . ازخوشی وشادی می ربايد

  .ميشود» ّجشن خرم « ميشود ، » ّخرم 

» گله گوسفندان « ، به معنای » رمه « چنانچه آمد ،امروزه واژه 
رم « رگان ، به جامعه ، ولی مانی درکتاب شاپو. کاسته شده است 
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 را دارد» شب « ھمان معنای ) خشه پان (  بانـش. ميگويد » 
داشته » ماه «  که اينھمانی با  ،است) آل ، ال ( ونام سيمرغ 

چون نماد آرمان بينش   ناميده ميشود،بنيا،  شبان يا ماه .است 
بينش حقيقی ، . ميباشد » بينش درشب وتاريکی « ايرانيست که 

درتاريکی ، يعنی بينشی است که از تجربه وجستجو بينش 
  .وآزمايش بدست ميآيد

» ھمه ومجموع « دراصل، به معنای » رمه « چنانچه پيشترآمد ، 
خوشه پروين ، خوشه . است » خوشه پروين « بوده است و نام 

ستاره . ايست که از دانه ھايش ، جھان ميرويند وپيداش می يابند 
است که ازآن شش ستاره يا خوشه پيدايش ناپيدايش، نماد بھمن 

» ارتای خوشه يا سيمرغ « که ) پروين = ششک ( يافته اند 
باشد ، ربطی به چوپان » خشه پان « شبان ھم که واژه . است 

است که نام » شب « نداشته است ، بلکه نام ماه ، وھمان واژه 
  . سيمرغ بوده است 

ارتای = يمرغ س= جامعه ( خرد بنيادی بھمنی ، درخوشه 
   . ّپيدايش می يابد و جامعه ، خرم ميشود) خوشه 

  

  ّجشن خرم= جشن دموکراسی درايران
  

باشد ، » که جشن حاکميت ملت = جشن دموکراسی « اين بود که 
« دی که  ) . hu-ram , hu-raam( ناميده ميشد ّجشن خرم
 نام .ّباشد ، نيز خرم ناميده ميشد » يا خدای جشن ساز ، ِدادارجشن

نام روزھشتم .  نيز ناميده ميشد ّماه خرم باشد ، ماه دھم که دی
   .ّنيز که روز دی باشد ، خرم ناميده ميشده است ھرماھی 

 و  ،بوده است» ّخرم «  نام روز نخست ھرماھی نيزدراصل 
. سپس زرتشتيان ، اين روز را روز اھورامزدا ساخته اند 

+ روز اول ( روز دی ) مبر خرم ، ماه دسا( ايرانيان ،درماه دی 
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 اين روز ، روز جشن .ّجشن خرم برپا ميکرده اند ) روزھشتم 
دراين روز « : بنا بر ابوريحان بيرونی . حاکميت ملت بوده است 

عادت ايرانيان چنين بود که پادشاه ازتخت شاھی بزيرميآمد و 
 و ،جامه سپيد می پوشيد و دربيابان برفرشھای سپيد می نشست

ا و يساو�ن و قراو�ن را که ھيبت ملک بدانھا ھست به دربانھ
 و ھرکس که  ،کنارميراندو درامور دنيا فارغ البال نظرمينمود

نيازمند ميشد که با پادشاه سخن بگويد خواه که گدا باشد ويا دارا 
وشريف باشد يا وضيع ، بدون ھيچ حاجب ودربانی  به نزد پادشاه 

 گفتکو ميکرد و دراين روز پادشاه ميرفت و بدون ھيچ مانعی با او
با دھقانان وبرزيگران مجالست ميکرد و دريک سفره ، با ايشان 

شما ھستم ومن رد و ميگفت من امروز مانند يکی ازغذا ميخو
باشما برادرھستم ، زيرا قوام دنيا ، به کارھائيست که بدست شما 

را از ميشود ، و قوام عمارت آن ھم به پادشاه است ، ونه پادشاه 
 گريزی است و نه رعيت را ازپادشاه ، وچون حقيقت ،رعيت

امرچنين شد، پس من که پادشاه ھستم با شما برزيگران 
برادرخواھم بود و مانند دو برادر مھربان خواھيم بود ، به 

 -  چنين بودندويکرد وھوشنگخصوص که دوبرادرمھربان ، 
ھمن است و  ھوشنگ ، نام ب.» آثارالباقيه ابو ريحان بيرونی 

موبدان زرتشتی برای .  ھست) ارتا( ويکرد، نام سيمرغ 
 و کندن ريشه حکومت  ،برانداختن اين جشن دموکراسی

دموکراسی ازفرھنگ ايران ، اين روز را روز شھادت زرتشت 
  . قرار دادند 

با برپا ساختن  سوگواری وماتم برای ازدست دادن زرتشت ، که 
ود و بنياد گذار قدرت نخستين موبد دربارگشتاسپ ميش

خرد ِ اداره کننده ِ شاه « موبدانست که  حق تاج بخشی دارند و 
بشمارميآيند ، جشن دموکراسی را خاموش و تيره » وحکومت 

جشن حاکميت ملت و جشن اولويت اراده ملت .  ساختند 



 

 

12 

12 

درحکومتگری طرد ورانده شد و ماتم زرتشت ، که بنياد حاکميت 
است ، جايش را غصب ) يه امروزی است يا وmيت فق( موبدان 

   .کرد

 

 

  

  

  

  

  

  


